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لانبیـا)ص( کـه سـرانه ورزشـی پایینـی  فهیمـه شـهری|محله خاتم ا

کنـون هیـچ زمیـن چمـن طبیعـی یـا مصنوعـی ای در آن  دارد و تا
نبوده، دو سه هفته است که صاحب زمین چمن مصنوعی شده 
اسـت. ایـن زمیـن در مدرسـه متوسـطه اول دارالعلـم در خیابـان 
کنـون بیـش از  امام زمان)عـج( 20 قـرار دارد و از زمـان افتتاحـش تا

ششـصد دانش آموز در آن دویـده و مسـابقه داده انـد.
فراتر از شـادی و نشـاطی که این زمین به ارمغان آورده، یک نکته 
چشـمگیر وجـود دارد؛ بـه اذعـان مدیـر و والدیـن، بعـد از افتتـاح 

زمیـن، درگیـری و دعواهـای بچه هـا کمتـر شـده اسـت!

دیگر روی آسفالت زمین نمی خوریم○●�
همین که نزدیک زمین چمن دبیرستان دارالعلم می شوم و می خواهم 
از آن عکس بگیرم، دانش آموزان دورم جمع می شـوند و بدون اینکه 
بدانند این عکس برای چه و کجاست، با هزار ذوق و شوق چند نفری 

بـا هـم صحبـت می کنند؛ «خانـم خیلی خوب شـده. ببینید خط کشـی 
و دروازه هـم دارد. دیگـر روی آسـفالت زمیـن نمی خوریـم. خانـم تیـم 
مـا دارد مسـابقه ها را می بـرد. خانـم تیم ما هـم زنگ آخر مسـابقه دارد. 

خانم... خانم ...»
این قـدر هیاهویشـان زیـاد اسـت کـه بعضـی صحبت هایشـان را 
نمی شـنوم. از آن ها می خواهم یکی یکی صحبت کنند اما چند ثانیه 

بعـد، بـاز چندنفـری از زمیـن چمنشـان تعریـف می کننـد.
حسـام کوهسـتانی فنس هـای زمیـن را نشـانمان می دهـد و می گوید: 
خانـم ببینیـد خودمان رنگش کردیم. امیرعلی، محمدحسـین، رضا، 
ارسـان و محمد هم کمک کردند. الان هم مواظبیم که خراب نشـود.
رضـا کریمـی که پایـه نهـم درس می خوانـد، ادامه می دهد: سـال های 
قبـل کـه زمیـن چمـن نداشـتیم، مـدام زمیـن می خوردیـم و آسـیب 
می دیدیـم امـا الان شـرایط خیلـی خـوب شـده اسـت. در مدرسـه و بین 
کاس ها مسابقه فوتسال داریم و معلم ها هم داوری می کنند. خیلی 

خوب شـده. عالی اسـت.

کاهش دعواها و آسیب های ○●�
بدنی دانش آموزان

سراغ مدیر مدرسه که می رویم بیش از هر چیز، 
کیدش بر کاهش دعواها و آسیب های  تأ
بدنی دانش آموزان است و می گوید: از 
وقتـی این زمین چمن افتتاح شـده 
است، بچه ها آرام تر شده اند. میزان 
دعواهـا و جنب وجوش هـای 
آسـیب زای آن  هـا کمتـر شـده. 
همچنیـن مصدومیت هـای 

بدنی شـان کاهش یافته است. 
منصـور عبـاس زاده ادامـه می دهـد: در همـه سـاعات آموزشـی، زمیـن 
در اختیـار دانش آموزان اسـت. زنگ هـای ورزش در آن بازی می کنند 
و عاوه برایـن، مسـابقات بین کاسـی برایشـان گذاشـته ایم کـه خیلی 

پرشـور در آن شـرکت می کنند.  
به گفته او این زمین 770 متر است که 740 متر آن چمن شده و اعتباراتش 

از طریق آموزش وپرورش و انجمن اولیا و مربیان تأمین شده است.

زمین را در اختیار دیگر جوانان هم قرار ○●�
می دهیم

عبـاس زاده یـک خبـر خـوب هـم دارد و می گویـد: چـون در محلـه 
خاتم الانبیـا)ص( زمیـن چمـن دیگـری نیسـت، بنـا داریـم بعـد از زمـان 
آموزشـی، بـا مجـوز آموزش وپـرورش، آن را در اختیـار دیگـر جوانـان و 

مـردم محـل قـرار دهیـم.
الهـام حیـدری کـه مـادر یکی از دانش آموزان مدرسـه اسـت، بـه ذوق و 
شـوق پسـرش برای آمدن به مدرسـه اشـاره می کند و می گوید: از وقتی 
این زمین افتتاح شـده، محمدجواد، اشـتیاق بیشـتری برای آمدن به 
مدرسـه دارد، به خصـوص روزهایـی کـه ورزش دارنـد، از شـب قبلـش 

چشـم انتظار اسـت که زودتـر به مدرسـه بیاید.
نرگس تبریزی که مادر دیگری است، ادامه می دهد: قبل از این، پسرم 
بـه زمیـن چمن دسترسـی نداشـت. بعضـی باشـگا ه های خصوصی در 
محله هـای دیگـر هسـتند کـه هزینه شـان زیـاد اسـت. بچه هـای ایـن 
کـی بازی می کننـد اما من  محـل معمـولا روی زمین هـای آسـفالت و خا
اجـازه نمـی دادم پسـرم بـه آنجـا بـرود. او کـه از افتتـاح زمیـن چمـن در 
مدرسـه خیلـی راضی اسـت، می گوید: کاش به آزمایشـگاه مدرسـه هم 

رسـیدگی و آن را تجهیـز کنند.

افتتاح تنها زمین چمن محله خاتم الانبیا)ص( موجب کاهش آسیب های اجتماعی شده است

مایه دلخوشی پسران دارالعلم

رضا ریاحی|در روزهای سرد و آرام پاییز امسال، خانه یکی از اهالی 

محله آب وبرق، گرم تر از همیشه است. سی سالی می شود که در 
روز شـهادت حضـرت زهـرا)س( حـال و هـوای این خانه رنـگ و بوی 
قـای نعیمی   دیگـری بـه خـودش می گیرد. سـال74 بود کـه حمیدآ
از تربت حیدریـه بـه مشـهد آمـد. او از همـان سـال اول بـه ایـن فکـر 
افتـاد کـه بـه شـکرانه هم جـواری بـا امام رضـا)ع(، یـک روز در سـال، 
همسـایه ها و خانـواده را دور هـم جمـع کنـد، روضـه ای بخواند و از 

آن هـا پذیرایـی کنـد. اما چـه روزی؟
ایـن سـؤال آن قـدر در ذهنـش چرخید تـا اینکه یک جواب روشـن 
در دلـش نشسـت؛ روز شـهادت حضـرت زهـرا)س(. چـون بـه قـول 
خـودش او مـادر مؤمنـان اسـت و اهل بیـت)ع( از برپایـی روضـه در 

چنیـن روزی خشـنود می شـوند.

قدکشیدن در خانواده مذهبی○●�
نـذری حمیدآقـا و همسـرش، مهدیه خانـم، سـال ها پیـش بـا یـک 
دیـگ آش رشـته شـروع شـد، آش سـاده ای کـه از سـر صبـح روز شـهادت 
حضرت زهـرا)س( روی اجـاق قـل  مـی زد و بخـارش تـا داربسـت میـم پر از 

انگـور کـه بـرای کل حیـاط سـقفی سـبز شـده بـود، می رسـید.
هـر دو خانواده هـای مقیـدی داشـتند کـه محـب اهل بیـت)ع( به ویـژه 
حضـرت زهـرا)س( بودنـد. نذری پـزان خاندانشـان بـرای مراسـم 

اهل بیـت)ع(، سـالیان درازی برپـا بـوده و حـالا 
سی سـالی می شـود کـه خودشـان کار روضـه داری و 

نذری پـزان اهل بیـت)ع( را دسـت گرفته انـد.
حمیدآقـا تعریـف می کنـد: هیـچ وقـت روضـه چهارشـنبههای اول 

مـاه در زندگـی پـدرم از قلـم نمی افتـاد. فقـط آن نبـود؛ خدابیامـرز بـه هـر 
بهانـه ای همسـایه ها را صدا مـی زد و در خانه، روضه ای برگـزار می کرد. 
مـن هـم در همـان خانـواده  بـود کـه ارادت بـه اهل بیـت)ع( را آموختـم و 

سـعی کـردم پا جـای پای پـدرم بگـذارم.

این حال خوب را با چیزی عوض نمی کنم○●�
نـذری حمیدآقـا و مهدیه خانـم بـا یـک کاسـه آش شـروع شـد. بعدهـا بـا 
شـله زرد از مهمان هـا پذیرایـی می کردنـد و حـالا گاهـی هـم عدس پلـو 
غ می دهنـد. بـه جیبشـان نـگاه می کننـد، هرچـه در توانشـان  و چلومـر
باشـد، بـرای پذیرایـی از مهمانـان ائمـه)ع( دریـغ نمی کننـد. از نظـر 
آن هـا پذیرایـی ، بهانـه ای اسـت بـرای اینکـه بـا همسـایه ها و خانـواده 
 دورهـم جمـع شـوند و در روز شـهادت حضرت زهـرا)س( عـزاداری 

کنند.
مهدیه خانـم می گویـد: مـن کنـار هـم بـودن خانـواده را خیلـی دوسـت 
دارم، چـه آن روزهایـی کـه آش و شـله زرد درسـت می کردیـم و چـه حـالا. 
از روز قبلـش کوچـک و بـزرگ فامیـل دور هـم جمع می شـوند و هرکاری 

از دستشـان بربیایـد، انجـام می دهنـد. در بیـن اقوام، دو سـه مـداح هم 
داریـم که حین تهیـه غذا و پخت وپز، برای حضرت فاطمه)س( مداحی 

می کننـد و مـن ایـن حـال خـوب را با چیـزی عـوض نمی کنم.

تا پای جان برای مجلس حضرت زهرا)س(○●�
دختران مهدیه خانم همیشه در مراسم و روضه هایی که برپا می کنند، 
حضـور دارنـد و نمی گذارنـد آب در دل مادرشـان تـکان بخـورد. گاهـی 
بـه حاج خانـم می گویند: «مامان! شـما دیگر سـنت بالاسـت؛ نباید پای 
دیگ بایستی یا این همه زحمت برای خودت درست کنی.» ولی پاسخ 
حاج خانـم بـه آن ها این اسـت: «بـرای مجلس حضـرت زهـرا)س( تا پای 
گـر در حالتی باشـم که چهار دسـت و پا بخواهم راه  جـان هسـتم. حتی ا

بـروم، باز هم روضـه حضرت زهـرا)س( را برگزار می کنم.»
خواسـته حاج خانم از حضرت زهرا)س( همیشـه ظهور آقا امام زمان )عج( 
اسـت. می گویـد: وقتـی آقایمـان بیایـد، دیگـر آرامـش داریـم. نگـران 
جوان هایمـان نیسـتیم و می دانیـم دنیـا امنیـت دارد و جوان هایمـان 

از مسـائل ایـن روز هـا در امـان می ماننـد.

 حمیدآقا و مهدیه خانم 
در روز شهادت حضرت زهرا)س( فامیل را دور هم جمع می کنند

30 سال پای یک نذر
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